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موسوى بجنوردى اعلام كرد
نظر خواهى از رهبرى

درباره  انتقال پيكر «فراى»
ــلامى كه  � ــس مركز دائره المعارف بزرگ اس ريي

پيگير دفن «ريچارد فراى» در ايران است مى گويد: 
با اينكه هنوز پاسخ نامه هايى كه براى رييس جمهور 
درباره وضعيت انتقال پيكر «فراى» به ايران نوشتم، 
به دستم نرسيده است، اما مشاور مقام معظم رهبرى 
ــان براى عمل به  ــته ام تا از ايش را در جريان گذاش
ــناس شناخته شده نظرشان  وصيت نامه اين ايرانش
ــس  ــوى بجنوردى - ريي ــم موس ــد.  كاظ را بخواه
ــلامى - در گفت وگو  مركز دائره المعارف بزرگ اس
ــاور  ــار در اين زمينه با مش ــنا» گفت: «دوب با «ايس
ــر ولايتى - صحبت  ــرى - على اكب مقام معظم رهب
ــان گفتم كه اگر با آوردن پيكر فراى  كردم و به ايش
ــتند، اين قضيه را اعلام كنند؛  به ايران موافق نيس
ولى اگر موافق هستند، سفارش كنند تا اين بحث 
كاملا فرهنگى، سياسى نشده و به ضرر ايران تمام 
ــحال شوند.»  او  ــود، تا مبادا دشمنان مان خوش نش
ــناس  ــه «ريچارد فراى» - ايران ش ــا يادآورى اينك ب
ــفاهى او را «وصى» خود  ــورت ش آمريكايى - به ص
براى عمل كردن به وصيت نامه اش، يعنى دفن شدن 
در اصفهان كرده است، ادامه داد: «همه تلاش خود 
ــردم تا با توجه به اخلاقيات و وصيتى كه فراى  را ك
ــت، كار كنم. تاكنون سه نامه براى  به من كرده اس
ــتاندار اصفهان  رييس جمهور، وزير امورخارجه و اس
ــته ام، ولى هيچ كدام تاكنون پاسخ مستقيمى  نوش
ــاى ظريف به آقاى  ــن نداده اند. نامه اى كه آق به م
ــت  ــان - رييس دفتر رييس جمهور - نوش نهاوندي
ــود را درباره انتقال پيكر  ــت تا نظر خ و از او خواس
فراى به ايران اعلام كند، تنها اقدامى بود كه تاكنون 
دولت در اين زمينه انجام داده است. به نظر مى رسد 
دولت هنوز تصميم نگرفته كه آيا پيكر فراى بايد به 
ايران وارد شود يا خير.» موسوى بجنوردى همچنين 
ــاره دفن فراى در  ــده درب درباره خبرهاى مطرح ش
شيراز به جاى اصفهان، اظهار كرد: «نظر خانواده او را 
نمى دانم؛ اما من هم اين شايعه را شنيده ام و اطلاعى 
درباره صحت يا كذب بودن آن ندارم. در هر صورت، 
اميدوارم دولت ايران هرچه زودتر موضع خود را در 
اين زمينه مشخص كند تا زودتر تكليف معلوم شود.»

خبرسازان

 «سفر به آن سوى زمين» 
در «محك»

شرق: نمايشگاه نقاشى شاگردان كودك و نوجوان تارا  �
بهبهانى براى هشتمين سال پياپى در حمايت از كودكان 
ــرطانى محك 28فروردين در محل اين موسسه برگزار  س

مى شود. 
ــفر به آن سوى زمين»  اين رويداد هنرى با عنوان «س
حاصل تلاش 57 كودك و نوجوان نقاش است كه از سوى 
تارا بهبهانى، نقاش و پژوهشگر آموزش ديده اند و به منظور 
اميدبخشى و حمايت از كودكان سرطانى موسسه محك 

اين نمايشگاه را برپا مى كنند. 
در بخشى از كاتالوگ اين نمايشگاه آمده است: «آرزوى 
ــيارى از كودكان  ــرزمين هاى دور، آرزوى بس ــفر به س س
سرزمين ماست. اينكه اين سرزمين چه شكلى است و چه 
كسانى در آن زندگى مى كنند، زاييده قوه تخيل آنهاست. 
ــفر چه شگفتى ها  اينكه قوه تخيل كودكان هم در اين س
ــت. ولى براى  ــد، خالى از لطف نيس ــى مى آفرين و عجايب
كودكان مبتلا به سرطان آرزوى سفر به سرزمين هاى دور 
ــه دور از رنج و ناراحتى و  ــوى زمين قطعا جايى ب و آن س
ــگاه  ــان كودك و نوجوان اين نمايش ــارى است.»نقاش بيم
ــى و همراهى خود را  ــان همدل آمده اند تا با فروش آثارش
ــرطان نشان دهند و آرزوى سفر به  با كودكان مبتلا به س
ــرزمين هاى دور براى همه و به طور يكسان دلنشين و  س
دلچسب شود. نمايشگاه «سفر به آن سوى زمين» ساعت 
16روز پنجشنبه، 28فروردين در محل موسسه محك، واقع 
در ميدان اقدسيه، ابتداى بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار 
شهيدمژدى، بلوار محك افتتاح خواهد شد و حضور در آن 

براى عموم آزاد است.

پيشنهاد روز

تكرار در فرآيند بازنمايى
ريشه توليد كليشه ها فقط در بازى شيطنت آميز كلمات 
ــت. تحليل هاى مضمونى نشان مى دهد سازوكارهاى  نيس
ــت. براى  ــه ها لازم اس ديگرى براى توليد قالب ها و كليش
مثال، در پايتخت3 كليشه ها حول برخى تقابل هاى جدى 
ــتباه و بى  لهجه  عاقل  ــامان يافته است. لهجه دار پر اش س
مهم ترين اين تقابل هاست. همه كسانى كه در اين مجموعه 
لهجه دارند، البته منهاى زن چينى، حتى «اوس موسى» با 
لهجه خراسانى، مسوول مستقيم مشكلاتى هستند كه در 
اثر اهمال آنها حادث شده است. در اين ميان، زن عاقله اى 
ــود دارد كه به طرز عجيبى بدون لهجه (تهرانى غليظ)  وج
ــى است كه توان جمع كردن  سخن مى گويد. او تنها كس

مسايلى را دارد كه نقى نه چندان معمولى ايجاد مى كند. 
ــيم، صرف وجود چنين تقابل هايى در  اگر صادق باش
يك برنامه مشخص مانند پايتخت به تنهايى ارزش تحليلى 
ــد مجموعه اى مانند  ــن دليل تحليل و نق ــدارد. به همي ن
پايتخت را در گستره وسيع تر توليدات سيماى جمهورى 
اسلامى ايران بايد دنبال كرد. از همين زاويه است كه دوباره 
بايد به مكانيسم تكرار در فرآيند بازنمايى كه پيشتر از آن 
ــى از بازنمايى  ياد كرديم، برگرديم. درواقع، پيامدهاى ناش
زمانى شكل مى گيرد كه در امر مذموم مانند ساده لوحى، 
ضعف شخصيتى، مبالغه در تكيه كلام ها در مجموعه اى از 
متون فرهنگى تكرار شود. چنانچه گفته شد، مدتى است 
كه در تلويزيون ايران گويش مازندرانى به نمايش درآمده 

است. 
ــد كم بارزنمايى و  ــل دو فرآين ــوه عم ــراى آنكه نح ب
كليشه سازى را بهتر درك كنيم؛ بد نيست به سازوكارهاى 
جارى در كنش هاى روزمره واقعيت اجتماعى اشاره كنيم. 
ــان واره، روابط مايى و روابط آنهايى (از  مفاهيمى مانند انس
ــناس) نمونه هاى خوب و راهگشايى  آلفرد شوتز جامعه ش
هستند. شوتز از دو نوع رابطه سخن مى گويد: روابط مايى 
ــكل مى گيرد، عميق  ــه در ارتباطات چهره به چهره ش ك
ــت و مبتنى بر جزييات. در اين نوع رابطه افراد فرصت  اس
كافى براى درك متقابل به شيوه اى گرم پيدا مى كنند. اما 
ــت كه نه با يكديگر بلكه با  روابط آنهايى ميان افرادى اس
ــكل مى گيرد. براى  طرح واره ها يا ايماژهايى از يكديگر ش
نمونه هر يك از ما شايد هيچ وقت خلبان، مرزبان، سوزن بان 
قطار، ملوان كشتى، محيط بان/جنگل بان يا مانند اينها را 
ــيم. اما ما با تكيه بر ايماژهايى از اين  از نزديك نديده باش
انسان واره ها، نه انسان هاى واقعى، كنش هاى روزمره مان را 
ــامان مى دهيم. در واقع درك يا تصويرى  در مواقع لزوم س
ــر و ايماژ آنها را  ــاس اين تصوي ــن افراد داريم و بر اس از اي
ــرط اصلى زندگى روزمره ما  درك مى كنيم. اين ايماژها ش
هستند. تصور كنيد در مواجهه با شغلى هيچ تصورى از آن 
نداريم. بگذاريد مثالى بزنم: وقتى اول بار با واژه هَكر برخورد 
كرديد چه تصورى داشتيد؟ پيش خودتان چه تصورى از 
فردى داشتيد كه به اصطلاح هكر است؟ عمق مساله توليد 
ايماژها از افراد وقتى كه بناست تعيين كننده نوع تصور ما 
ــد در اين مثال نهفته  از اين افراد، گروه ها يا قوميت ها باش
ــت. اگر ايماژ خوبى از اين افراد در ذهن ما شكل بگيرد  اس
ــر مى كنيم. عكس آن هم صادق است.  تا مدت ها با آن س
با وجود اين، ما هميشه با ايماژهايى كه در ذهن مان شكل 
گرفته زندگى نمى كنيم. چه بسا، در برهه هايى از زندگى، 
نقاط دسترسى (به تعبير گيدنز جامعه شناس) حاصل شود 
كه مى تواند اين ايماژها را تغيير دهد (براى نمونه مطلوب 
ــازوكار، واقعيت اجتماعى روزمره  يا نامطلوب كند). اين س
ماست. حال با اين توضيح به نظر مى رسد پيامدهاى رسانه ها 
در كم بازنمايى يا در كليشه سازى ها بيشتر احساس مى شود. 
ــت كه به نظر مى رسد در توليد برنامه هاى  اين نكته اى اس
تصويرى فرهنگى در كشور به ويژه در توليد برنامه هاى شاد 
ــت. وقتى پاى ايماژها به ميان  ــگى اس مورد غفلت هميش
ــوده مى شود و آن نسبت  مى آيد محور تازه اى از بحث گش
ــوان افراد، گروه ها و  ــو و ت مفهوم عدالت و برابرى از يك س
قوميت ها در توليد ايماژهاى مطلوب از خود است. پرسشى 
مهم وجود دارد كه با رسانه اى شدن فزاينده جوامع هر روز 
ــش اين است چه كسانى حق توليد  مهم تر مى شود. پرس
ايماژهاى مان را دارند؟ به بيان ساده، چه كسانى حق دارند 
در توليد تصويرى از ما در ميان مردم نقش ايفا كنند؟ و از 
اين مهم تر، چگونه مى توان در اين فرآيند نقش ايفا كرد؟ 
ــت، مساله صرفا به تمسخر گويشى  همان طور كه پيداس
ــت. به نظر مى رسد با غفلتى بزرگ در  خاص مربوط نيس
سياست رسانه اى در كشور مواجهيم كه هرازگاهى علايم 
ــه از آن ياد  ــى بيرون مى زند. غفلتى ك ــى اش از جاي بالين
ــاهد اين مدعا  ــش مهم ديگرى به عنوان ش كرديم با پرس
پيوند مى خورد. پرسش اين است: چرا اساسا طنز بايد لهجه 
داشته باشد؟ يا حتى اين نيز پرسشى مهم و مشروع است: 
ــت برنامه اى شاد ساخته شود به سراغ  چرا هر وقت بناس
قوميت ها و گويش ها مى رويم؟ گويا، فارسى موجود و بدون 
لهجه، يا در عرف عامه فارسى تهرانى! توان توليد لحظات 
شاد را ندارد! به نظر من هميشه چنين نيست، برنامه هاى 
ــت كه به سبب خلاقيت و  ــيارى ساخته شده اس طنز بس
توانمندى سازندگان و نويسندگان اين كارها، بى لهجه اند يا 

مبتنى بر لهجه اى بى نام ونشان اند. 
ــكوك مى شود كه در  ــاله وقتى مش با اين اوصاف، مس
بيان مسوولان، توليد چنين برنامه هايى نوعى دعوى توليد 
ــان براى همه اقوام و گويش ها و طرح آنها  ــرايط يكس ش
در برنامه هاى سيما مطرح مى شود. نمايش اقوام مختلف 
ــت كه داعيه  ــانه اى اس در تلويزيون البته وظيفه مهم رس
ــت كه تلويزيون جز در  ــاله اين اس ملى بودن دارد، اما مس
مورد شبكه هاى استانى، تا آنجا كه به شبكه هاى سراسرى 
برمى گردد، صادق نيست. صادق نيست نه به اين معنا كه 
قوميت ها در تلويزيون حضور ندارند، بلكه به اين معنا كه 
حضور آنها هميشه حاشيه اى يا در برنامه هاى طنزى مانند 
پايتخت است. داده هاى فراوانى از تحقيقات مختلف مويد 
نوعى نابرابرى در نمايش و بازنمايى گويش ها و قوميت هاى 

مختلف در تلويزيون است. 
* مديرگروه مطالعات فرهنگى دانشگاه علم و فرهنگ 

و عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس
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بـريده اخبـار

ايسنا: دولت پرتغال يك فروند هواپيماى   �
ايرباس را به نام «ژوزه ساراماگو»، رمان نويس 

فقيد برنده نوبل ادبيات، نامگذارى كرد. 
اورلاندو بلوم بازيگر بريتانيايى فيلم هايى چون   �

«ارباب حلقه ها» و «دزدان دريايى كاراييب» با كودكان 
مهاجر سورى در اردوگاه  مهاجران ديدار كرد. 

پوستر شصت وهفتمين دوره جشنواره كن با   �
تصويرى از فيلم «هشت ونيم» به كارگردانى 

فدريكو فلينى طراحى شده است. 
خبرآنلاين: نجف دريابندرى، نويسنده و   �

مترجم پيشكسوت ايران، صبح دوشنبه 
25فروردين پس از 55سال دوباره به زندان 

قصر بازگشت و از آن ديدار كرد. 
مهر: مجيد برزگر با اشاره به آغاز پيش توليد   �

فيلم «يك شهروند كاملا معمولى» طى روزهاى 
آينده از اهداى جايزه ويژه هيات داوران 

جشنواره بين المللى فيلم هاى شرقى ژنو به 
فيلم «پرويز» خبر داد و عنوان كرد قرار است 

اين اثر به زودى به جشنواره مادريد برود. 

الهه مرجـوى وقتى بـراى طراحـى صحنه نمايـش «مكبث» 
شهاب آگاهى به ايران آمد، چندسالى بود در «برادوى» زيرنظر 
طراح صحنه هاى نمايش هاى كارگردانان شناخته شده اى چون 
«جولى انـدروز» دسـتيارى كرده بـود. او با تجربه ايـن كار به 
سى ودومين جشنواره تئاتر فجر آمد. مرجويى كه دانش آموخته 
رشته معمارى اسـت، فوق ليسانس رشته طراحى صحنه را در 
آمريـكا گرفته. نمايش مكبث با طراحـى صحنه الهه مرجوى 
توانسـت نامزد بهترين طراحى صحنه از جشنواره فجر شود؛ 
دكورى كه پيچيدگى هاى بسـيار زيادى داشت و او مى گويد با 
حركت در مسير عمودى تلاش كرده داستان پر از تصوير مكبث 

را به تماشاگر القا كند. 

  نمايشنامه مكبث يك كار كلاسيك است و بارها اجرا  �
شـده اسـت. براى طراحى صحنه اين كار ايده مهم بود يا 

كانسپتى كه كارگردان مى دهد؟ 
ــتيم و خيلى  هر دو مهم بود. البته ما يك كار گروهى داش
با هم صحبت كرديم حتى بازيگران هم با ما همفكرى كردند 
و به اين طرح رسيديم. اما در اصل نمى شود گفت كانسپت يا 
طراحى كدام مهم است و در مشورت اين امر به دست مى آيد. 

 معيار شـما بـراى طراحـى صحنه مكبث بـا اين همه  �
پيچيدگى در طراحى چه بود؟ 

ــى كه كارگردان براى اجراى نمايش در نظر  ــيوه نمايش ش
گرفته بود. وجه موزيكال مكبث بالا بود و برايش حركت طراحى 
شده بود. ما صحنه اى را مى خواستيم كه امكان اين همه حركت 
را به بازيگر بدهد. آن هم از فكر ميزانسنى شكل مى گرفت كه 
ــت. البته داستان مكبث هم موثر  در ذهن كارگردان وجود داش
بود. مى دانيد كه مكبث نمايشى است كه صحنه هاى زيادى دارد. 

 دقيقا ويژگى مكبث در تعدد صحنه ها و فضاهاست. اين  �
نمايش از جنگل شـروع مى شود و به كاخ مى رود و صحنه 
جنگ و... بيشتر اثرى سينمايى و پرلوكيشن است تا اثرى 

نمايشى. 
ــان اول فكر كرديم طراحى صحنه  به همين خاطر از هم
ــد كه همه اين حس را ايجاد  ــتراك باش ما بايد يك مورد آبس
ــوند. حالا با تغيير نور  كند كه وارد مكان هاى گوناگونى مى ش
ــد به چنين حسى رسيد.  يا موقعيت بازيگر روى صحنه مى ش
ــم اين بود كه در  ــتيم اجرا كني موضوعى كه از اول مى خواس
روى صحنه شكل هاى گوناگونى داشته باشيم كه در آن فضاى 
محدود اين امكان را به ما بدهد كه فضاى آبستراكى را به وجود 
بياورد. در طراحى ما دكور در سه طبقه در نظر گرفته شده بود. 
مثلا از ديد ما كاخ در بالاترين بخش قرار داشت. به همين دليل 
ــما مى داد  وقتى بازيگر بالاتر قرار مى گرفت اين حس را به ش
كه اين بازيگر در كاخ است. درواقع ما تغيير صحنه نمى داديم 
و با جابه جايى بازيگر و تغيير نور بود كه اين حس به بازيگر القا 
مى شد كه الان تغيير صحنه رخ داده و حالا كه در باز مى شود 

بازيگر به كاخ وارد شده يا مثلا به جنگل رفته است. 
 در ايـن اجرا همان گونه كه اشـاره كرديد وجه موزيك  �

بر وجه دراماتيك روايت شكسـپير غالـب بود. به نظرتان 
اين كانسـپت صحنه كمك مى كرد تا بتوانيد چنين دكور 
پيچيـده اى را طراحـى كنيد؟ يعنـى اگر كار يـك مقدار 
جدى تر بود صحنه بايد تغيير مى كرد يا به همين شكل كار 

انجام مى شد؟ 
ــكلى مى شد به همين منوال  مكبث را  به نظرم در هر ش
ــت كه كار را  طراحى كرد. البته به فكر كارگردان هم برمى گش
چطور انجام دهيم. در جاهايى كه موسيقى داشتيم و همزمان 
ــا آن درام پيش مى رفت. موزيكال تر را به اين خاطر گفتم كه  ب
خودم اين حس را دوست داشتم كه حركت زياد باشد و دكور 
اكتيو باشد. البته نمايش مكبث در كل اثرى است كه به لحاظ 

ساختارى تنش زيادى در داستان دارد. 
 مكبث همان طور كه اشاره كردم نمايشى است كه حتى  �

در ميان كارهاى شكسـپير هم از نظر تعدد و تغيير صحنه 
منحصربه فرد است. بيشتر كارگردانانى كه به سراغ مكبث 
مى رونـد به دليل همين تعدد صحنـه كلا طراحى را حذف 

مى كنند. 
بله چون اين ميزان تغيير صحنه براى هر كارگردان و طراح 
ــت. البته صحنه ما به خاطر ارتفاع زياد  صحنه اى ترسناك اس
ــى كه در نمايش وجود داشت را ايجاد مى كرد و بازيگرها  تنش

مجبور بودند از سازه ها با ارتفاع زيادى بالا بروند. 
 به خاطر همين در سالن حافظ اجرا شد؟  �

بله چون ارتفاع آن سالن اين اجازه را به دكور ما مى داد. 
 تا جايى كه اطلاع دارم كار طراحى صحنه را در خارج از  �

كشور هم انجام داده ايد. 

درسم را آنجا خواندم. درسم كه تمام شد در برادوى دستيار 
ــودم و كارى  ــم كار گروهى انجام نداده ب ــودم. قبل از آن ه ب

بين المللى انجام دادم كه در فستيوال شانگهاى برنده شد. 
 در برادوى چند كار انجام داديد؟  �

در يك سالى كه با آنها بودم سه كار انجام دادم. 
 متون معروفى بود؟  �

ــم «جولى اندروز» بود  ــه. يكى از كارها به كارگردانى خان بل
ــتيار همسر قبلى ايشان تونى والتون بودم. كار هم  كه من دس
موزيكال بود. مورد ديگر كار ديويد گلو بود كه البته براى ايشان 

در دو، سه كار استوديويى هم كار كردم. 
 از فضـاى كار در آنجا و اينكه چقدر آزادى عمل داريد  �

برايمان بگوييد... .
كار طراح صحنه در آنجا خيلى مهم است و بعد از كارگردان 
ــور نامش كنار  ــت به همين خاطر در بروش مهره اصلى كار اس
ــود. پروسه اش هم با اينجا متفاوت است.  كارگردان ذكر مى ش
ــته اند.  ــردان و طراح صحنه كار را قبل از ورود بازيگر بس كارگ
ــود با فضاى موجود و ميزانسن ها مواجه  بازيگر كه وارد مى ش

ــود. اما اينجا تا روز آخر اجرا كار  مى ش
ــده و اينجا بازيگرى به وجه  بسته نش
ــه دارد. البته امتيازى  طراحى كار غلب
كه در اينجا وجود دارد بازى هاى قوى 
بازيگران تئاتر است كه به نظرم شايد 
ــور هم بازيگران  حتى از خارج از كش
ــته باشد اما اين  تئاترى قوى ترى داش

ضعف هم وجود دارد. 
 كارهايـى كـه انجـام داديـد  �

كلاسيك بود؟ 
ــاب  ق و  ــس  بلك باك ــودم در  خ
ــرده ام. در برادوى هم  صحنه اى كار ك

كار قاب صحنه اى بود. قاب صحنه اى در برادوى را اگر بخواهم 
مقايسه كنم مانند تالار وحدت است و به همان بزرگى. ممكن 
ــد اما  ــت يك قاب صحنه نوكال يك مقدار كوچك تر باش اس
تعريف درست قاب صحنه سالنى نيست كه در ايرانشهر يا حتى 
كاخ شمس داريم. قاب صحنه هست اما سالن درستى براى اين 
كار محسوب نمى شود چون در كوچك است و بالابر هم نداريم. 
مشكل بزرگ كار در اينجا امكانات كم سالن هاست چون انگار 
به صحنه عادت ندارند. كار مكبث را هم كه ساختيم صحنه اى 
ــبت به كارهايى كه قبلا  بزرگ بود در صورتى كه براى من نس
انجام داده بودم كار بزرگى نبود اما چون نيروى متخصص وجود 

ندارد كار بزرگى ديده شد. 
 در مورد داستان كارتان با جولى اندروز مى گوييد؟  �

 اندروز خودش مدت هاست كه كتاب كودك مى نويسد. يك 
تئاتر بود كه انگار در سالنى در برادوى موش ها كار مى كنند و 

مى خواهند آن سالن را خراب كنند. 
 كار براى كودكان بود؟  �

خير كار عروسكى نبود. افراد بزرگ كار مى كردند و لباس 
ــتند و تونى والتون در  و گريم ها طورى بود كه مثلا موش هس

ــى ها كارى كرد كه بازيگران در مقابل صحنه، كوچك به  نقاش
نظر برسند. 

 موردى كه براى من جالب است اين است كه كارى مثل  �
اسپايدرمن در صحنه هفت ، هشت ماه يا بيشتر روى صحنه 

مى ماند. آيا در اين مدت فروش دارد؟ 
بله. اسپايدرمن تا به حال گران ترين صحنه را در برادوى و 
حدود سه ميليون دلار طراحى صحنه داشته است. اما جمعيت 
زيادى از توريست ها هستند كه به ديدن تئاتر برادوى مى روند 
و خيلى از افراد آمريكا اين كار را يك كار غيرفرهنگى مى دانند 
و خيلى ها توان خريدن بليت را ندارند. مثلا 250دلار پول بليت 
ــت. دوم اينكه در برادوى اكثر  ــب نيس ــرى مناس براى هر قش

موضوعات موزيكال و سرگرم كننده است. 
 مثلا اتوبوسى به نام هوس... . �

ــزو كارهاى موزيكال  ــود اما ج ــا در برادوى اجرا مى ش آنه
ــود. كارهايى هستند كه ارزان تر هستند مثلا  محسوب نمى ش
كارهايى از تام هنكس و آل پاچينو حدود صددلار هستند. بليت 

كارهاى موزيكال گران تر است. 
� چند سالن در برادوى وجود دارد؟ 

ــا نمى دانم. چون يك منطقه  واقع
است و نمى دانم چند سالن دارد. البته 
ــالن ها هم بزرگ نيستند ولى  همه س
ــبك قاب صحنه كار  ــان در س همه ش

مى كنند. 
�  تمام سالن هاى برادوى، آف برادوى 
و آف آف بـرادوى در يـك منطقـه 

هستند؟ 
خيابان برادوى به خاطر سالن هاى 
تئاتر معروف شده و ممكن است يكى 
ــم از آن  ــرادوى ه ــالن هاى آف ب از س
كمپانى در اين خيابان باشد. حتى در بروكلين و مناطق ديگر 
ــالن هاى آف برادوى هستند، مثلا سالن هاى  نيويورك هم س
كوچك تر از سالن هاى اصلى برادوى البته از نظر بودجه. اينكه 

تجربى تر هستند يا بودجه كمترى دارند. 
 كارهايى مثل كارهاى عامه پسـند اينجـا در آنجا هم  �

اجرا مى شـود؟ اينجا تئاترهاى حرفـه اى داريم كه مثلا در 
سالن هاى ايرانشـهر اجرا مى شـود اما كارهايى هم داريم 
كه در سـالن هاى كوچك تر اجرا مى شـود. هر دو نوع آنجا 

وجود دارد؟ 
ــتند. وقتى صحبت  ــان حرفه اى هس ــن نديدم. همه ش م
ــن يا كارگردانى جولى اندروز است كار  ــكارلت جوهانس از اس
حرفه  اى است. در خارج از كشور براى طراحى صحنه بايد يكى، 
دوسال از اتمام درس گذشته باشد و شما يك امتحان را بدهيد. 
ــت و ممكن  اما كارهايى كه انجام دادم برايم به نوعى تجربه اس
بود اگر ماندگار مى شدم اين كارها باعث مى شد كه لازم نباشد 

امتحان بدهم. 
 با اين اوصاف چرا به ايران برگشتيد؟  �

ــى مايل بودم كار در اينجا را تجربه كنم چون اصلا با  خيل

اين فضا آشنا نبودم و برايم جالب بود. در واقع يك مقدار هم در 
برادوى كار تجارى است و خودشان تعيين كننده هستند. مثلا 
ــهور است گاهى اوقات  ديويد گلو كه الان يكى از طراحان مش
ــته ام و مايل بود كه مثلا يك  ــه من مى گفت از اين كار خس ب
كار كوچك تر انجام دهد. چون در برادوى اصل كار با بودجه و 
تكنولوژى همراه است. البته با داشتن بودجه كافى جالب است 
كه شما مى توانيد هر كارى را انجام دهيد و فقط بايد خلاقيت 

داشته باشيد. 
 يعنـى رويايى كه در انيميشـن ديده مى شـود را روى  �

صحنه هم مى توانيد پياده كنيد. 
ــت اما در برهه اى به اين  بله. آنجا ديگر بحث تكنولوژى اس
نتيجه مى رسيد كه بحث كانسپت با كارگردان كنار مى رود و 
فقط بحث پول است. مثلا بحث بر سر اين است كه شما يك 
كارواش را روى صحنه بياوريد. مثل اينجا نيست كه در كارى 

مانند مكبث همه كارها در يك صحنه جمع شود. 
 پس آنجا شـما مى توانيد كارها را با يك المان نشـان  �

دهيد. 
ــودآگاه  ــه دارد، ناخ ــى ك ــرايط خاص ــا به خاطر ش اينج
ذهن خلاق تر است اما در برادوى آنقدر همه چيز در دسترس 

است كه ديگر شايد خلاقيت خيلى ظهور نكند. 
 ممكن اسـت كارى در بـرادوى روى صحنـه بيايد كه  �

دكورهاى انتزاعى داشته باشد؟ 
براى كارى تجربى خير. اين مقياس كار در برادوى حساب 
نمى شود. درواقع برادوى نمايشى است كه بزرگ است و حداقل 

بايد 10 صحنه مختلف داشته باشد. 
 در انتظار گودو وقتى آنجا اجرا مى شود...  �

ــلبريتى است و اگر صحنه كارى  آنجا يك مقدار بحث س
ــلبريتى كار را برعهده مى گيرد. مثلا من  خوب نباشد يك س
بليت كار «گلن گرى گلن راس» را كه آل پاچينو بازى كرده بود، 

نتوانستم پيدا كنم. 
 اين كار تا به حال سه بار اجرا شده و در هر سه مورد آل  �

پاچينو بازى كرده. 
بله، اما شما در آنجا به ديدن اين تئاتر مى رويد كه بازى آل 
ــد. در اصل بليتش ارزان تر از كارهاى موزيكال  پاچينو را ببيني

است اما باز هم زيرمجموعه برادوى حساب مى شود. 
 آنها هم جزو كمپانى هستند؟  �

ــالن هستند يا طراح مى تواند عده اى  معمولا جزو همان س
ــه كارگاه دكور براى برادوى در نيويورك  را با خودش بياورد. س

وجود دارد كه كل اين دكورها را فراهم مى كنند. 
 كار دستيار طراح صحنه چيست؟  �

ــاخت و ساز نه، اما مى تواند  همه جور كمك مى كند. كار س
نظارت كند يا ماكت و نقشه بكشد و حتى مى تواند نظر بدهد. 

 چقدر تحصيل در رشته معمارى به طراحى صحنه كمك  �
كرد؟ 

ــر درك فضايى. درواقع كار  خيلى كمك كننده بود به خاط
ــد؛ انگار بخواهيد يك  ــا درك فضايى با هم تركيب ش تئاتر ب

احساس دراماتيك را در كار تزريق كنيد.

تجارب الهه مرجوى طراح صحنه از فعاليت در «برادوى»: 

محدوديت ها در ايران، ذهن را خلاق تر مى كند

ــداى جايزه  ــى را با اه ــنت جوايز ادب ــرز س ــزه پوليت ــدگان جاي شـرق: برگزار كنن
نيم ميليون دلارى خود به رمان ديكنزى معاصر شكستند. «سُهره» رمانى نوشته دونا 
تارت، رمانى معاصر به شيوه آثار چارلز ديكنز است كه درباره جوانى يتيم در منهتن 
زمانه ماست. اين كتاب اكتبر 2013 به بازار آمد و خيلى زود توانست جزو آثار پرفروش 
سال شود. سهره همچنين نامزد حلقه منتقدان ملى كتاب آمريكا بود. اما روز دوشنبه 
ــمى جايزه پوليتزر اعلام كرد كه اين كتاب برنده اين جايزه معتبر ادبى  ــايت رس س
خبرنگارى شده است. اين كتاب پيش از اعلام در فهرست پرفروش هاى آمازون هم 
ــى پى است. او در سال  ــنده سهره، 50ساله و ساكن مى سى س بود. دونا تارت، نويس
1992 با اولين رمان خود به نام «تاريخ مخفى» به شهرت رسيد. او تاكنون سه رمان 
نوشته و خوانندگان براى خواندن «سهره» حدود 10سال انتظار كشيدند. با اين همه 
اين نويسنده آمريكايى تنها در ميان جامعه كتابخوان آمريكا شناخته شده بود و حالا 
با برنده شدن اين جايزه مانند بسيارى از نويسندگان در زمره نويسندگان شناخته شده 
جهان خواهد بود و احتمالا فروش سهره آنچنان كه آسوشيتدپرس در گزارش خود 
آورده از مرز يك ميليون نسخه خواهد گذشت.اما به جز ادبيات داستانى جايزه پوليتزر 
در بخش هاى ديگرى هم برندگان خود را اعلام كرد. در بخش تاريخى داوران پوليتزر 
ــان دادند كه با موج كتاب هاى برده دارى همراه هستند و جايزه خود را به كتابى  نش
از آلن تيلور مورخ شناخته شده دادند كه كتاب «دشمن درون: برده دارى و جنگ در 

ويرجينيا» را منتشر كرده بود. تيلور 59 ساله برخلاف تارت با پوليتزر غريبه نبود. او 
در 1996 با كتاب «شهر ويليام كوپر: قدرت و ترغيب» برنده جايزه پوليتزر شده بود. 

انى بيكر، نمايشنامه نويس آمريكايى با نمايش تلنگر برنده جايزه بهترين نمايشنامه 
ــينما مى گذرد كه هنوز فيلم هاى  ــالن س ــنامه در يك  س ــد. ماجراى اين نمايش ش
35ميليمترى پخش مى كند. منتقدان آن را «نمايشى پرمغز با شخصيت هاى عميق» 
توصيف كردند. در بخش غيرداستانى، جايزه به دن فاگين براى «رودخانه تامز: داستان 
علم و رستگارى» رسيد. اين اثر وقايع نگارى نابودى صنعتى در جامعه اى كوچك در 

نيوجرسى را روايت مى كند و آن را «گزارش علمى كلاسيك» توصيف كرده اند. مگان 
مارشال هم براى نوشتن «مارگارت فولر: يك زندگى جديد آمريكايى» جايزه زندگينامه 
را گرفت. اين كتاب درباره روشنفكر قرن نوزدهم است. جايزه بهترين كتاب شعر نيز به 

مجموعه شعرى فلسفى ويجى سشادرى به نام «3بخش» رسيد. 
ــو» به لقب «يك اثر  ــز كه براى «اقيانوس ش ــيقى جان لوتر آدام در بخش موس

اركسترال سحرآميز» دست يافته بود جايزه اول را گرفت.
اما بعد از بخش داستانى شايد جايزه عكاسى مهم ترين بخش جايزه پوليتزر است. 
ــال گذشته به مسعود حسينى، عكاس افغان رسيده بود امسال  اين جايزه كه در س
جايزه بهترين عكس خبرى فورى را به تايلر هيكس داد كه عكس هايش از حملات 

تروريستى فروشگاه وست گيت در كنيا در «نيويورك تايمز» منتشر شده بود. 
اما بمب گذارى ماراتن بوستون و زندگى يكى از قربانيانش توانست جايزه مجموعه 

عكس را به جاش هينر از «نيويورك تايمز» برساند. 
جايزه پوليتزر جايزه اى در روزنامه نگارى، ادبيات و موسيقى است كه بخش هاى 
گوناگونى دارد. اين جايزه معتبرترين جايزه روزنامه نگارى در آمريكاست كه هرساله (از 
سال 1917) با نظارت دانشگاه كلمبيا به روزنامه نگاران (و نيز به نويسندگان، شاعران 
و موسيقيدانان) داده مى شود. اين جايزه به نام بنيانگذار آن جوزف پوليتزر، روزنامه نگار 

مجارى  تبار آمريكايى، در سده نوزدهم نام گذارى شده  است. 

 عكاسان «نيويورك تايمز» برگزيده بخش عكس

«سُهره» جايزه «پوليتزر ادبى» گرفت

خيابان برادوى به خاطر سالن هاى 
تئاتر معروف شده و ممكن است 

يكى از سالن هاى آف برادوى 
هم از آن كمپانى در اين خيابان 
باشد. حتى در بروكلين و مناطق 

ديگر نيويورك هم سالن هاى
آف برادوى هستند، مثلا 

سالن هاى كوچك تر از سالن هاى 
اصلى برادوى البته از نظر بودجه
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فرزانه ابراهيم زاده


